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  ، ऑوଙ آبඵ෬ر ५د ਴ࣥو৯د، ऒوزণتانච໋۴ارش ग़قدماਦی ઔधل اول کاوش ख़ భ࡛وକ کلاන෕ر 
ਊ੪ઌی پوردන඿ر േॐیدرضا وฮی پور ॡ مان৷ا ،ن داودی಻ඌࣹ ،ජࡶ৒د ذॠحا ، ریධ෱౵ نامੀ঳ ،یਖ৷ඟ໊ هල෻ॐ ،  

  
 شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهراستاديار گروه باستان  

 شناسي، دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد باستان  
 شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهردانشجوي كارشناسي ارشد باستان  

  
  

  چكيده
باستاني شمال خوزستان را در خود فرو خواهد برد. از همين روي هاي سد گتوند عليا تعداد قابل توجهي از محوطه كيلومتري 90درياچه 

هاي اين اين سد را بررسي نموده و محوطه حوضه آبگيرِ ،شناسانهاي باستاني در خطر غرق شدن، تيمي از باستانجهت شناسايي محوطه
تيم بررسي بود كه در فروردين و ارديبهشت هاي اعلام شده توسط يكي از محوطه 4محدوده را شناسايي و ثبت نمودند. محوطه كلانتر 

جديد  ايلامزيرزميني مربوط به دوره كاوش گرديد. در پي كاوش در اين محوطه آثار معماري مسكوني و دو آرامگاه سنگي نيمه 1389
توجه به مقايسه تطبيقي اهد داشت. با ويلام جديد در ارتفاعات خوزستان خاشناسايي گرديد كه نقش مؤثري در افزايش دانش ما از دوره 

از . وجود دارد دشت مياناب شوشتريلام جديد اهاي و محوطه )II(شهر شاهي  ، شوش4هاي كلانتر ها، شباهت قابل توجهي بين سفالسفال
يلام جديد ان هاي معماري منطقه حداقل از دورا شناسانه، تداومي در سنتسوي ديگر با مطالعه معماري محوطه بر اساس رهيافتي قوم باستان

 خورد.تا كنون به چشم مي

  
  معماري سنگي.زيرزميني، يلام جديد، آرامگاه نيمها، حوضه آبگير سد گتوند، 4كلانتر كليدواژه:

 
  

  درآمد
 به منظور  و كارونبا آبگيري سد گتوند عليا كه بر روي رودخانه

كشاورزي پايين دست ايجاد توليد برق و نيز آبياري زمينهاي 
كوهي كه اكنون هاي مياناي از درهمحدوده گسترده ؛شده است

به ؛يكجانشيني هستندكوچروي و شيوهزندگي پذيراي دو نوع 
تعداد  ،درياچه عظيم ايجاد شدهضمناً رفت.  خواهند زير آب

  يرهاي كوچ باستاني و جديد ـباستاني، مسهاي فراواني از محوطه

                                                            
Email Address: hdrvalipour@yahoo.com 

هاي حوضه آبگير سد محوطهرا نيز در خود فرو خواهد برد. 
شناختي صورت گرفته توسط گتوند عليا طي بررسي باستان
در ). 1386اند (عزيزي خرانقي، حسين عزيزي شناسايي شده

كاوش  5و  4دو محوطه كلانتر  1389 فروردين و ارديبهشت
  .پردازدارائه مي 4كاوش محوطه كلانتر  بهنوشتار شدند كه اين 

 
  رود كارون و سد گتوند عليا

  كوهرنگ، جنوبي در نواحي هاي زاگرس رودخانه كارون از كوه
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سرچشمه گرفته و پس از طي  ارمند، خرسان، ونگ و بازفت
 شرق به مالـتداد شـكيلومتر در ام 800دود ـمسافتي در ح

ارس ـف جـاروندرود و سپس به خليهر به ـغرب، در خرمش نوبـج
وب سايت شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران). د (ريز مي

  اين رود تنها رود قابل كشتيراني ايران است.
ساختگاه طرح سد و نيروگاه آبي گتوند عليا در نقطه 

 ثانيه 10دقيقه و  56درجه و  48 خاوري طول به جغرافيايي

 380فاصله  در و ثانيه 8 و دقيقه 16 و درجه32 عرضشماليو
كيلومتري شمال  10كيلومتري از مصب رودخانه كارون و در 

وب ( واقع در استان خوزستان قرار دارد شرقي شهرستان گتوند
اين سد از نوع  ).سايت شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

متر، طول تاج  180اي با هسته رسي است و ارتفاع آن سنگريزه
متر در پي است. حجم مخزن  1075طر آن در پي متر و ق 760آن 

ميليون متر مكعب بوده و طول درياچه آن  5082اين سد برابر با 
وب سايت شركت توسعه منابع آب و نيروي ( كيلومتر است 90

  .)ايران
جنوب روستاي كلانتر از توابع شهرستان در  4محوطه كلانتر 

 26كيلومتري جنوب لالي،  13 فاصلهدر به خط مستقيم و  لالي
كيلومتري شمال غرب مسجدسليمان  37كيلومتري شرق گتوند، 

قرار گرفته است. رود كارون از  كيلومتري سد گتوند عليا 13 و
(نقشه  نمايدعبور ميشرقي محوطه شمال  كيلومتري 5/4فاصله 

به علاوه شاخابه ها و نهرهاي فصلي در نزديكي محوطه و .)1
  متري غرب محوطه جريان دارد. 50در فاصله  يكي از آنها

  
  پيشينه پژوهشي

از استان خوزستان و به  ،شناختي در ايرانهاي باستانفعاليت
كه البته در ابتداي از جنوب غرب ايران آغاز شد تر مفهوم كلي

ترين هدف آن كشف اشياء عتيقه امر چندان علمي نبوده و عمده
-ها از اين دست كاوشفعاليتو موزه پسند بوده است. نخستين 

 1851تا  1849ازلوفتوس انگليسي در شوش ويليام كنت هاي 
پس از آن كاوش در  .)Loftus, 1856 & 1857( استميلادي 

توان به شوش به طور مرتب ادامه يافت و در اين راستا مي
 1895تا  م. 1885كاوشهاي مارسل و ژان ديولافوا (از 

 ,Dieulafoy, M., 1885, Dieulafoy ؛1369ديولافوا، ()م.

J., 1887; Dieulafoy, M., 1887( از) تا  م. 1898، دمورگان
برشيل ، )De Morgan, 1899, 1900 & 1912()م. 1911

 1939تا م.  1912دومكنم (از ، كمتر از يكسال)م.  1911(
گيرشمن ،)De Mecquenem, 1924, 1934 & 1943()م.

، )Ghirshman, 1967()م. 1967تا م.  1946(از 
 1979تا م.  1968ژان پرو (از ، )م. 1968تا م.  1967براستو(از

 & Steve، استو و گاش ()Perrot, 1969& 1970()م.

Gasche, 1971() اليزابت كارتر ،Carter, 1980(  كاوشهاي و
كه به طور متناوب اما با خورشيدي  1385تا  1361كابلي (از 

در ابتدا هدف از .1اشاره كرد انجام شده)هايي در بين آنها وقفه
ي ايلامتر استقرارهاي قديمي اشياء كاوشهاي شوش رسيدن به

ها با بي دقتي از ميان برداشته مي بود و اغلب لايه هاي ساير دوره
شد مانند كاوشهاي دمورگان. اما با شروع كاوشهاي روشمند 

ميلادي و ادامه آنها بوسيله  1940 از دههشوش بوسيله گيرشمن 
لابروس و بوشارلا اطلاعات بيشتري ژان پرو، گيرشمن، روزن، 

  ).499: 1381ها بدست آمد (ونكه، از استقرارهاي ساير دوره
مانند دشت  جنوب غربي ايرانبه جز شوش ساير بخشهاي 

نيز ، دشت رامهرمز و دشت بهبهان و زهرهدشت دهلران شوشان،
توان به رابطه مياين در . شناسان قرار گرفتباستانمورد توجه 

 &De Mecquenem, 1924هاي جعفرآباد (هاي تپهكاوش

1928; Le Breton, 1947& 1957; Dollfus, 1975 & 
 De Mecquenem, 1928 &1943;Le)، جوي (1978

Breton, 1957;Dollfus, 1978) بندبال ،(Le Breton, 

1957; Dollfus, 1978 ،() بوهلانde Mecquenem, 

 ;Delougaz & Kantor, 1996چغاميش ()، 1943& 1924

Alizadeh, 2008ابنوت (غ)، چAlizadeh, 2003 ،(
 ,Hole, 1974اي (توله)، Weiss, 1972 & 1976قبرشيخين (

 ;Mc. Cown, 1949( 2)، تل گسر1994 & 1975

Caldwell, 1968 ،() علي كشHole & Flannery, 1962 

& 1968; Hole et al., 1969; Hole, 1977 ،(

                                                            
و نيز  1375براي اطلاعات كامل در ارتباط با كاوشهاي شوش بنگريد به (نگهبان،  -1

  ).1373عبدي، 
شناسي به صورت تل قضير معرفي گرديده كه اين محوطه در برخي از منابع باستان -2

  ).1387(عليزاده، نمايد گسر معرفي ميعليزاده آن را به صورت تل 
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 ,Gautier & Lampre, 1905; Neely & Wright(موسيان

آباد )، اشرفHole et al., 1969; Hole, 1977سبز (، )1994
)ُSchacht, 1975 ،(خزينه )Gautier & Lampre, 1905; 

Hole et al., 1969; Hole, 1977( ،) چغاسفيدHole & 

Flannery, 1962 & 1968; Hole et al., 1969; Hole, 
، چغازنبيل )Wright, 1981( 3آباد)، فرخ1977

)Ghirshman, 1966a & b،() كاخ شائورPerrot, 1971 ،(
تپه بولحيه )، Adams & Hansen, 1968جندي شاپور (

)Unvala, 1929 ،( رامگاههاي اليمايي آكاوش دستوا شوشتر و
، كاوش ابوفندوا )1376 و 1373؛ رهبر، 1348گلالك (سرفراز، 

 ,Alizadeh( 1385)و سال 169: 1375(نگهبان،  1350در سال 

سط تودشت شوشان هاي صورت گرفته و بررسي) 2008
بررسي اليزابت )، Adams, 1962مز (داَكورميك رابرت مك

هنري رايت و گرگوري جانسون )، Carter, 1970كارتر (
)Wright & Johnson, 1975; Johnson, 1973 &1976( 

بررسي ونكه در )، Schacht, 1976بررسي رابرت شاخت ()، 
 ,Wenkeهاي اشكاني، اليمايي و ساساني (ارتباط با دوره

بررسي )، 1355و  1354، 1353گنجوي (، )1981 & 1975-76
)، Wright et al., 1976دره كارون توسط رايت و ديگران (

 & Wrightبررسي دشت گل توسط رايت و كوثري (

Kossary, 1979 بررسي دشت رامهرمز توسط رايت ،(
)Wright & Carter, 2003 بررسي بهبهان و دشت زهره ،(
)Nissen & Redman, 1971( كاوش تپه سوز بهبهان  و
)Nissen, 1973( .بررسي مياناب شوشتر را نيز بايد اشاره نمود

  ).1385به ليست بالا افزود (مقدم، 
تر خوزستان كه بخشي از مرتفع علاوه بر مناطق فوق، مناطق

روند نيز با اقبال ارتفاعات جنوب غربي زاگرس به شمار مي
شناسان مواجه شدند؛ هرچند كه ميزان آن كمتر از باستان

بخشهاي پست خوزستان بود و البته اغلب كاوشها نيز در ارتباط 
هاي سلوكي، اشكاني و اليمايي صورت گرفته است. با محوطه

: 1375بختياري (نگهبان،  كوههايرل اشتاين در بررسي سر او
- 144: 1387فر، و كاوش در محوطه شمي (محمدي )104- 5

                                                            
؛ 1375آباد و فخرآباد نيز معرفي شده است (نگهبان، اين محوطه به صورت فروخ -3

  ).192: 1382ملك شهميرزادي، 

 Wright, 1975هنري رايت ( بررسي دشت ايذه توسط، )147

؛ 1381نيا، بردنشانده و مسجدسليمان (رضاييكاوش )، 1979 &
Ghirshman, 1976 ( در سالهاي . از موارد قابل ذكرندو غيره

در اخير در همين منطقه فعاليتهاي جديدي صورت پذيرفته است. 
شناختي هاي باستانحسين عزيزي خرانقي طي بررسي 1386سال 

هاي باستاني را در حوضه آبگير سد گتوند، تعدادي از محوطه
). يكسال بعد در سال 1386شناسايي نمود (عزيزي خرانقي، 

بخشي سد مطالعات نجات عبدالرضا پيماني فصل نخست 1387
و محوطه  2و  1گتوند عليا را با كاوش در سه محوطه كلانتر 

ها بقاياي گورستان مجاور آنها آغاز كرد. وي طي اين كاوش
مياني را آشكار ساخت  ايلامدوره  ي ازيك گورستان و استقرار

نيز در  5و  4هاي كلانتر كاوش در محوطه ).1387(پيماني، 
  .4ي استان خوزستان انجام پذيرفته استل شرقكوههاي شما

  
  اهداف و روش پژوهش

وجود  4از آنجا كه احتمال به زير آب رفتن محوطه كلانتر 
داشت؛ لذا اولين و مهمترين هدف تيم كاوش انجام يك كاوش 
نجات بخشي و خارج نمودن داده ها و اطلاعات باستان شناختي 

به منظور داشتن چشم اندازي از گذشته منطقه مربوط به محوطه 
  .در زمان پيش بيني شده بود

محوطه از سوي هيأت بررسي به دوره اليمايي تاريخگذاري 
آرامگاهي از سوي ديگر  ).1386(عزيزي خرانقي،  شده بود

كه توسط حفاران قرار داشت در محوطه زيرزميني نيمه
توسط تيم كاوش آن غيرمجازمورد دستبرد واقع شده و مشابه 

 ايلامپيماني در فاصله حدود يك كيلومتري كاوش و به دوره 
كاوش در محوطه ). 1387مياني تاريخگذاري شده بود (پيماني، 

اي خاص در شرايط تنها راه مناسب براي انتساب محوطه به دوره
  موجود بود. 

                                                            
پور ، سرپرست هيأت؛ اعضاي هيات كاوش عبارت بودند از: آقايان حميدرضا ولي -4

) و دانشجوي كارشناسي ارشد Iهاي پور، معاون هيأت (سرپرست ترانشهايمان مصطفي
) دانشجوي IIشناسي دانشگاه تهران؛ حسين داودي (سرپرست ترانشه باستان

 ،)IIIشناسي دانشگاه تهران؛ بهنام قنبري (سرپرست ترانشه كارشناسي ارشد باستان
)، V)، و حمزه كريمي(سرپرست ترانشه VIو  IVهاي (سرپرست ترانشه رحامد ذيف

ناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر؛ پوريا سعيدي و محسن دانشجويان كارش
  ال.فاضلي نقشه برداران هيأت و خانم زهرا غفاري، طراح سف
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هاي مذكور، در صورت انتساب محوطه به هر يك از دوره
ي محوطه در ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگامكان بازسازي 
وجود داشت؛ خصوصاً اينكه امكان ياحتمالي هاهر يك از دوره
هاي ديگري نيز بود و بازسازي ساختار اجتماعي وجود آرامگاه

بنابراين از جمله اهداف  .نيستدور از دسترس  طريقاز اين 
ر ابعاد ديگر اين طرح پژوهشي، مطالعه ساختار جامعه كلانتر د

  مختلف آن است.
يابي به ساختارهاي معماري و نوع استقرار از ديگر دست

اهداف كاوش بود و به اين منظور كاوش افقي در دستور كار 
 5گورخانهبه علاوه با توجه به وجود يك  تيم كاوش قرار گرفت.

هاي ديگري از اين دست در در محوطه احتمال حضور آرامگاه
رفت؛ لذا تيم كاوش به منظور شناسايي آرامگاهي محوطه مي

(كه از اين پس در اين متن گورخانه سالم در اطراف آرامگاه 
هاي آزمايشي غارت شده، اقدام به حفر گمانهناميده مي شود) 

  نمود.
بندي لايه روش كاوش در اين محوطه بر مبناي كانتكست

ورت هاي خاك و سازه هاي معماري استوار گرديد. بدين ص
كه هر لايه يا سازه معماري يا هر اثر غيرمنقول چون خمره 
ذخيره، پيت و غيره يك كانتكست محسوب شده و موقعيت 

؛ شده اندها نسبت به هم در جداول مربوطه ثبت كانتكست
بنابراين مجموعه مواد بدست آمده در هر روز از كاوش با شماره 

ها ثبت تكستثبت جداگانه در ذيل توضيحات هر كدام از كان
شوند. در ادامه به شرح نتايج كاوش در گرديده و معرفي مي

و ضمن تبيين موقعيت هركدام از  شوديمها پرداخته ترانشه
ها و فضاهاي ها، به شرح ساختار و ويژگي كانتكستترانشه

 معماري پرداخته خواهد شد. 

  
  4محوطه كلانتر 
 31الي  1389ماه از يكم فروردين  2طي مدت  4محوطه كلانتر 

 13در فاصله  4ارديبهشت كاوش گرديد. محوطه كلانتر 

                                                            
هاي متعدد وجود دارد؛ مردم محل براي ناميدن گورهايي كه در داخل آن تدفين -5

ل پيش اين بكار مي برند. بر اساس اظهار نظر اين افراد تا چند سا را اصطلاح گورخانه
سنت يعني دفن چند جسد در فواصل زماني مختلف داخل يك آرامگاه با ساختار 

  سنگي نظير آنچه ما كاوش نموديم؛ رواج داشته است. 

بر روي يك شيب طبيعي و كيلومتري شرق سد گتوند عليا و 
واقع شده و به  6درون زمينهاي كشاورزي جنوب روستاي كلانتر

جاده هنگام شروع كاوش، زير كشت جو قرار داشت. 
روستا كه از جاده اصلي مسجدسليمان به لالي  7صلاتيموا

مختصات گذرد. گردد؛ از شرق محوطه ميمنشعب مي
 :Nبه صورتگيري در محل نقطه ثابت اندازه جغرافيايي محوطه

بوده و ارتفاع بلندترين  ̋ E: 049˚ 04 ́53/2و ̋ 37/8́ 13 ˚32
متر است. اين محوطه تقريباًُ هم  258قسمت آن از سطح دريا 

سطح با زمينهاي اطراف بوده و هيچ گونه بلندي نسبت به اطراف 
ها كه در لبه شمال شرقي ندارد. با توجه به بيرون زدگي صخره

محوطه به خوبي قابل مشاهده است؛ به نظر مي رسد كه محوطه 
 از آنجا كهبستر كاملاً طبيعي ايجاد شده است.  بر روي يك

محوطه فاقد هرگونه برجستگي است پيش از كاوش گسترده 
امكان برآورد طول و عرض محوطه و جهت گسترش آن وجود 

  ندارد.
محوطه رود كارون است كه در نزديكترين منبع مهم آب به 

 .)1 نقشه( محوطه جريان داردشرق شمالكيلومتري 5/4 فاصله
اي كه در قسمت شمال علاوه بر آن يك نهر آب از داخل دره

  گذرد.غربي محوطه قرار دارد؛ مي
كه  شد، شش ترانشه ايجاد 4طي كاوش در محوطه كلانتر

. 8گذاري گرديدندشماره VIتا  Iها با اعداد رومي از اين ترانشه
بر روي آرامگاهي غارت شده بوسيله حفاران غير مجاز  Iترانشه 
در كنار توده سنگي II، ترانشه Iپس از ايجاد ترانشه . شدايجاد 

ايجاد گرديد. با  Iدپو شده توسط كشاورزان و در شرق ترانشه 
توجه به اينكه از درون اين ترانشه فضاهاي معماري بدست آمد؛ 

فضاي استقراري با براي داشتن درك بهتري از ارتباط اين 
، Iآرامگاه، بين اين دو ترانشه و به فاصله يك متري از ترانشه 

متر ايجاد گرديد كه نتيجه كاوش در  10×12با ابعاد IIIترانشه 
 IVاين ترانشه نيز شناسايي فضاهاي استقراري ديگر بود. ترانشه 

ايجاد گرديد. كاوش در IIمتري جنوب ترانشه  40/81به فاصله 

                                                            
  است. آب زالو عرببه گفته اهالي نام اصلي روستا  -6
اين جاده در زمان شروع كاوش خاكي بود و در اواخر كاوش توسط شركت نفت  -7

  گرديد.آسفالت 
  ).1389ها بنگريد به (ولي پور، براي اطلاعات كاملتر در ارتباط با كاوش در ترانشه -8
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در  4شه، ديد بهتري از ميزان گستردگي محوطه كلانتر اين تران
نيز منجر به Vاختيار تيم كاوش قرار داد. كاوش در ترانشه 

شناسايي آرامگاهي ديگر با شباهتهاي كلي نسبت به آرامگاه 
شد. به دليل امتداد يافتن برخي از ديوارها به Iموجود در ترانشه 

و به IIIدر ترانشه  و ديواره شرقي IIسمت ديواره غربي ترانشه
به منظور دست يابي كامل VIتبع آن، كامل نشدن فضاها، ترانشه 

و قسمتهاي شرقي IIبه ديوارها و فضاهاي بخشهاي غربي ترانشه 
، بين اين دو ترانشه ايجاد گرديد و در انتهاي كاوش و IIIترانشه 

پس از مشخص شدن ارتباط بين عناصر و فضاهاي معماري، 
  ).1پلان (نيز برداشته شدVIو IIرانشه بازوي بين دو ت

  
 Iترانشه 
در غربي ترين بخش محوطهو با هدف مشخص شدن  Iترانشه 

كه پيشتر مورد دستبرد حفاران غير  9ساختار كامل آرامگاهي
مجاز قرار گرفته بود؛ ايجاد گرديد. طول ترانشه در جهت شرقي 

متر است.  4متر و عرض آن در جهت شمالي ـ جنوبي  8ـ غربي 
در اثر حفاري غير مجاز بخش اعظم سقف آرامگاه تخريب شده 

  . مورد دستبرد قرار گرفته بودتاق اصلي آرامگاه و ا
آرامگاه، ابتدا يك چاله بزرگ درون بستر طبيعي  براي ايجاد

محوطه كنده شده و سپس آرامگاه با استفاده از سنگ و ملاط 
و بخش فوقاني آرامگاه بيرون از  گل درون اين چاله ساخته شده
اين  توانيماست؛ به همين خاطر  خاك بوده و قابل مشاهده
  زيرزميني دانست. نيمههاي آرامگاه را از گونه آرامگاه

 شكلبيشتر سنگهاي استفاده شده در ساختمان آرامگاه در 
قلوه سنگي هستند.  شكلتختهسنگي بوده و تعدادي نيز در 

همگي سنگها فاقد تراشند اما شكل آنها تقريباً منظم است. اين 
احتمال وجود دارد كه برخي از سنگهاي كوچكتر با ضربه قلم و 

. اما بيشتر آنها از 10م درآمده باشندچكش به صورت تقريباً منظ
يي هاهنموناند. براي سنگهاي بزرگتر نيز از نوع سنگ لاشه
  اند و فاقد تهـكل منظمي داشـه به صورت طبيعي شاستفاده شده ك

                                                            
هاي ديگر در اين محوطه، آرامگاه مذكور با با توجه به احتمال وجود آرامگاه -9

  نامگذاري شد. 1شماره 
ازه هم اكنون نيز در اين منطقه با استفاده از قلم و چكش سنگهاي بزرگتر به اند -10

  هاي كوچكتر شكسته شده و از آنها در ساخت بنا سود برده مي شود.

  تراش هستند.
توجه به وجود يك تخته سنگ بسيار بزرگ كه در جهت با 

اليه بخش شمالي ـ جنوبي بر روي دو ديوار طولي و در منتهي 
غربي آرامگاه قرار دارد؛ احتمالاً از سنگهاي بزرگ تخت براي 

اند. در اثر حفاري غير مجاز بردهپوشش سقف آرامگاه سود مي
سقف اتاق اصلي آرامگاه نحوه چيدمان سنگها در اين و تخريب 

قسمت مشخص نيست. طول آرامگاه در جهت شرقي ـ غربي 
سانتي  220الي ـ جنوبي و عرض آن در جهت شم سانتي متر 668
  . )3و  2 ،1 هايپلان،7و تصوير رنگي  1تصوير ( است متر

مواد فرهنگي بدست آمده از ترانشه شامل سفال، مهره عقيق 
  و قطعات مفرغ با شكل نامشخص است.

  
  IIترانشه 
طول آن  .ايجاد گرديد Iترانشه  رقشمتري  17به فاصله IIترانشه 

 -و عرض آن در امتداد شمالي متر 10غربي  -در امتداد شرقي
ابعاد ترانشه مجدداً از سمت شمال  .متر درنظر گرفته شد 5جنوبي 

 10×  10متر افزايش يافت و ابعاد كلي آن به  10×  5به اندازه 
  متر رسيد.

در پي كاوش در اين ترانشه ساختارها و فضاهاي معماري 
ابعاد قابل توجهي شناسايي گرديد. با توجه به ويژگيها و 

ساختارها و نيز اشياء بدست آمده از داخل فضاها، معماري 
شناسايي شده از نوع مسكوني است. مصالح به كار گرفته شده 
در آثار معماري اين ترانشه، سنگ و ملات گل است. ديوارها 
راست گوشه بوده و براي ساخت آنها از قطعات سنگي استفاده 

قطعات سنگي با استفاده . هستندشده بود كه بعضاً داراي تراش 
عناصر معمارانه از ملات گل بر روي هم قرار داده شده بودند. 

طاقچه، سكو، پشتيبان و ورودي در ارتباط با فضاها اجاق، نظير 
  بدست آمد. 

ند هدفضا را تشكيل مي 7ساختارهاي مذكور در كنار هم 
-ها سرپوشيده)، ساير فضا7كه به جز يك مورد (فضاي شماره 

هاي اي از اتاقها با كاربريفضاهاي سرپوشيده مجموعهاند. 
تمامي ساختارها بر روي هستند. معمول در يك معماري مسكوني

، 8وير رنگي ـتصو  2وير ـ(تص انددهـبستر طبيعي محوطه ايجاد ش
 .)1پلان 
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، مشته سنگ و ساير سابسنگاين ترانشه مانند سفال،  هاييافته
  هاست.آمده از ساير ترانشهموارد، مشابه با مواد بدست 

  
  IIIترانشه 
ي سانتي متر 655و Iبه فاصله يك متري شرق ترانشه  IIIترانشه 

ابعاد اين متر ايجاد گرديد. 10× 10و در ابعاد  IIغرب ترانشه 
متر افزوده شد و ابعاد آن  10×  2ترانشه از سمت شمال به اندازه 

  متر رسيد. 12×  10به 
منجر به شناسايي  IIكاوش در اين ترانشه نيز به مانند ترانشه 

فضاهاي معماري مسكوني شد. اين آثار معماري از لحاظ 
مصالح، تكنولوژي ساخت و عناصر معماري كاملاً مشابه ترانشه 

II و  درخيره، پاشنهذ، انبارك است. عناصري چون سكو، تنور
  پله از اين ترانشه بدست آمد.

تشكيل فضا را  5ساختارهاي معماري اين ترانشه در كنار هم 
به ترتيب در شمال و جنوب ترانشه،  5و  4كه فضاهاي  دهندمي

  .)1پلان ، 9تصوير رنگي و  3(تصوير  روباز هستند
- مواد فرهنگي بدست آمده از اين ترانشه نيز كاملاً مشابه ترانشه

  است. IIو  Iهاي 
  

  IVترانشه 
 44و  IIمتري جنوب شرقي ترانشه  79اين ترانشه به فاصله حدود 

) قرار گرفته و از سمت 2آرامگاه شماره ( Vمتري جنوب ترانشه 
ترانشه در متر با جاده روستاي كلانتر فاصله دارد.  3شرق حدود 

 - متر در جهت شمالي  4غربي و  -متر در جهت شرقي 8ابعاد 
ترانشه در اين قسمت پي بردن جنوبي ايجاد شد. هدف از ايجاد 

به ميزان گستردگي محوطه و آثار معماري مشهود در اين قسمت 
بقاياي معماري مشهود دراين قسمت شامل ديواري متشكل  .بود
سانتيمتر بود كه به  50×40ابعاد تقريبي چندين تخته سنگ با  از

صورت منظم در كنار يكديگر قرار گرفته بودند. اين ديوار در 
متر طول و به طور سانتي 750غربي ايجاد شده و  –جهت شرقي 

رسد كه دارد. به نظر مي و دو رج متر عرضسانتي 70متوسط 
ود ديوار ديگري به انتهاي غربي اين ديوار (درون ترانشه) عم

ت. به جز ـاز آوار آن برجا مانده اس يـآن بخشدر پاي  و شودمي
ديوار مذكور آثار ديگر معماري در اين بخش مشخص نگرديد. 

هاي تام و مواد فرهنگي بدست آمده از اين ترانشه نيز شباهت
  ها دارد.تمام با ساير ترانشه

  
  Vترانشه 
و به فاصله  4در قسمت جنوب شرقي محوطه كلانتر  Vترانشه 

 IVو  IIمتري غرب جاده روستا و حد فاصل دو ترانشه  75/14
متري جنوب شرقي  20/34ايجاد گرديد. ترانشه مذكور به فاصله 

قرار گرفته  IVمتري شمال ترانشه  20/44و به فاصله  IIترانشه 
-نيمهبه صورت  1اين آرامگاه نيز مانند آرامگاه شماره است. 

اي مستطيل شكل درون زمين ايجاد زيرزميني بوده و ابتدا چاله
شده و سپس آرامگاه با استفاده از سنگ درون اين چاله بنا 

از نظر مصالح (سنگ و ملاط  2گرديده است. آرامگاه شماره 
گل)، نحوه چيدمان سنگها، جنس (سنگهاي آهكي) و ابعاد 

يري آرامگاه (شرقي ـ سنگها، شكل ورودي و جهت قرار گ
كوچكتر بودن تفاوت است. تنها  1ربي) مانند آرامگاه شماره غ

و  1و ديگري وجود دو فضا در آرامگاه شماره  2آرامگاه شماره 
طول آرامگاه در جهت  است. 2يك فضا در آرامگاه شماره 

و عرض آن در جهت شمال به  سانتي متر 412شرق به غرب 
بدست آمده تدفين يافته همترين ماست. سانتي متر 194جنوب 

درون آرامگاه است. استخوانهاي بدست آمده به علت سقوط 
 ،سقف آرامگاه بر روي آن، نظم چنداني ندارد. آنچه باقي مانده

يك اسكلت است. تدفين در نيمه  بخشي از احتمالاً تنها مربوط به
شمالي اتاق تدفين و چسبيده به ديوار شمالي انجام شده است. 

ظمي استخوانها به نظر مي رسد كه سر در قسمت بي نعليرغم 
غرب و لگن در قسمت شرق قرار داشته و تدفين داراي جهت 
شرقي ـ غربي است. نكته جالب ديگر وجود بخشي از فك يك 

 گوسفند يا چيزي شبيه به آنها در گوشه جنوبجانور مانند بز، 
هاي بدست آمده از درون غربي اتاق تدفين است. ساير داده

آرامگاه اولاً از نظر تعداد بسيار كم هستند. ثانياً پراكندگي آنها 
 و اسكلت آنها بينمستقيمي  ارتباطتوان اي است كه نميبه گونه

هاي تزئيني در اطراف  . به عنوان مثال معمولاً مهرهبرقرار نمود
اما چند نمونه پيدا  ؛گردن يا دست شخص متوفي وجود دارند

و چ ارتباط مشخصي با خود اسكلت نداشته شده در آرامگاه هي
  مي ـي نظـگاه در اين بـقف آرامـريب سـد كه تخـر مي رسـبه نظ
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  . )4پلان ، 10تصوير رنگي و  4تصوير ( دخيل باشد
هاي عقيق و سفالين و بخشي از مهرهاز اين آرامگاه سفال، 

  بدست آمد. نيز افزار مفرغي (خنجر؟)نوك يك جنگ
  

  VIترانشه 
متري از سانتي 75، به فاصله IIIو  IIن ترانشه هاي بي VIترانشه 

هدف مشخص شدن متر با  5×  5هركدام از آنها و با ابعاد 
ها و فضاهاي معماري در دو ترانشه فوق و به وضعيت كانتكست

دست آوردن اطلاعات و پلان كامل از فضاهاي معماري است. 
آثار معماري بدست آمده از اين ترانشه درارتباط با ساختارهاي 

اين ترانشه به و مشترك با آنهاست. IIIو  IIهاي معماري ترانشه
گردد كه وسيله ديوارهاي يافت شده به چهار بخش تقسيم مي

ضاها تا فسه بخش از آن مربوط به سه فضاست و امتداد اين 
اين فضاها به ترتيب از شود. كشيده مي IIIو  IIهاي ترانشه

- شمارهS3و  S1 ،S2و به صورت گوشه شمال شرقي ترانشه 

در  2در امتداد فضاي شماره  1فضاي شماره  .اندگذاري شماره
 IIدر ترانشه  1در امتداد فضاي شماره  2، فضاي شماره IIترانشه 

است.  IIIدر ترانشه  1در امتداد فضاي شماره  3و فضاي شماره 
بخش شمال غربي ترانشه نيز در امتداد فضاي باز شمال ترانشه 

III يك .)1پلان ، 11تصوير رنگي و  5(تصوير  قرار گرفته است
ي اين ترانشه گمواد فرهن پاشنه در نيز از اين ترانشه بدست آمد.

  هاست.مشابه ساير ترانشه
  

  هاي كاوشداده
  سفال

سفالهاي  ،4در تپه كلانتر VIالي Iهاي طي كاوش در ترانشه
يك دوره فرهنگي  عرفاند كه ممشابه و همگوني بدست آمده

. تعداد قطعات سفال بدست آمده از داخل فضاهاي هستند
اند، بسيار بدست آمدهVIو  II ،IIIهاي معماري كه از ترانشه

قطعه  385تعداد) است. Vو Iهاي ها (ترانشهبيشتر از آرامگاه
شناختي، طبقه بندي اشكال ظروف سفال به منظور مطالعات گونه

 46كه به ترتيب هاي مختلف انتخاب شدندو مقايسه، از ترانشه
، IIIترانشه از عدد  II ،144ه ـترانشاز عدد  I، 131ترانشه از  عدد

  هستند.VIترانشه مربوط به  عدد 58و Vترانشه از  عدد 6

  گونه شناسي سفالها
 ةاز لحاظ رنگ خميره به دو گروه عمد محوطهسفالهاي اين 

هاي شوند. هر گروه داراي ويژگينخودي و قرمز تقسيم مي
متفاوت در متغييرهاي مختلف هستند و اين امر به ندرت مشابه و 

گردد. بر اساس جدول مشاهده ميدر سفالهاي دو گروه نيز 
رنگ  3رنگ مانسل، طيف رنگ نخودي داراي 

)10YRwhite8/2 2.5؛Ypale yellow8/4 5؛Ywhite8/2 (
 5YRreddishرنگ ( 4و طيف رنگ قرمز داراي 

yellow7/8 5؛YRreddish yellow6/8 7/5YRreddish 

yellow7/6 10؛YRdark gray4/1 .است (  
توان به رنگ داخل و خارج مي سفالهاي نخودي را از لحاظ

سفالهايي كه در خميره، بيرون و داخل  -1گروه تقسيم كرد:  4
سفالهايي كه در خميره و بيرون  -2داراي رنگ نخودي هستند؛ 

 -3داراي رنگ نخودي و در داخل داراي رنگ قرمز هستند؛ 
سفالهايي كه در خميره و داخل داراي رنگ نخودي و در بيرون 

سفال هايي كه در خميره داراي  -4رمز هستند؛ داراي رنگ ق
رنگ نخودي و در دو طرف داراي رنگ قرمز هستند. از ميان 

 6 ،عدد مربوط به گروه اول 204نخودي، گونة قطعه سفال  213
عدد  1عدد مربوط به گروه سوم و  2 ،عدد مربوط به گروه دوم

  است.مربوط به گروه چهارم 
گروه  4گ داخل و خارج به از لحاظ رننيز  سفالهاي قرمز

سفالهايي كه در خميره، بيرون و داخل  -1: گرددميتقسيم 
سفالهايي كه در خارج و داخل  -2داراي رنگ قرمز هستند؛ 

 - 3داراي رنگ نخودي و در خميره داراي رنگ قرمز هستند؛ 
سفالهايي كه در خميره و خارج داراي رنگ قرمز و در داخل 

سفال هايي كه در خميره و  -4 داراي رنگ نخودي هستند؛
خارج داراي رنگ قرمز و در داخل داراي رنگ نخودي هستند. 

عدد مربوط به گروه  146قرمز،  گونة قطعه سفال 172از ميان 
روه سوم ـعدد مربوط به گ 11عدد مربوط به گروه دوم، 12اول، 

  شوند. عدد مربوط به گروه چهارم مي 3و 
  

  تكنولوژي توليد
تكنولوژي ساخت و توليد سفالهاي نخودي و قرمز از لحاظ فرم، 
تكنيك ساخت، آميزه سفالها، حرارت پخت و تزيين كاملاً 
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وجود  در بين آنها مشابه يكديگر است و هيچ گونه وجه افتراقي
ندارد.تفاوت رنگ در سطوح بيروني سفالهاي نخودي به علت 

ر برخي اما د حرارت پخت و به صورت سهوي بوده است؛
گويا به صورت آگاهانه و عمدي و با  ،سفالهاي قرمزنمونه

اند رنگ طرفين استفاده از تنظيم فاصله از منبع حرارتي، توانسته
را از خميره متمايز كنند. استفاده از چرخ سفالگري رواج كامل 

هاي دار از تكنيكدار و لولهداشته و براي ساخت ظروف دسته
  اند.ز استفاده كردهمركب چرخ ساز و دست سا

اي و يا پرداخت سطوح به هيچ نمونه پوشش لعاب شيشه
-هاي مختلف سفالي مشاهده نميصورت صيقلي در گونه

رايج، پرداخت به روش دست مرطوب بوده كه  ؛شيوةشود
اند. همچنين به ندرت آمدهدر نهايت به حالت مات در ميسطوح 

استفاده شده از لعاب گلي رقيق به منظور پوشش سطوح 
خاك رسي كه داراي ناخالصي كمي است، بافت اصلي است.

سفالهاي نخودي و قرمز را در حالتي منسجم و فشرده تشكيل 
داده و از مواد كاني به مانند شن ريز، ماسه بادي، ماسه زبر و 

هاي سفال به عنوان شاموت و به منظور استحكام بخشي خرده
خرد  گياهاناز مواد آلي مانند سفالها استفاده شده است. همچنين 
همراه ديگر مواد  به شده كه هشده به ندرت در خميره استفاد

استفاده از آميزه مركب از مواد آلي و . اندكاني تركيب شده
كاني بيشتر در سفالهاي ضخيم و درشت و اندكي در سفالهاي 
متوسط كه معمولاً داراي پخت و انسجام مناسبي در بافت سفال 

  شود. مشاهده مي نيستند،
  

  فرم سفالها
هاي تعريف شده تفاوت چنداني ندارد. فرم ظروف بين گونه

توان چند گروه اصلي را براي سفالها علي رغم تنوع فرمها، مي
  تعريف نمود.

ها بيشرين قطعات بدست آمده مربوط به انواع كاسه ها:كاسه
- شوند. كاسهها به اشكال دهانه باز و بسته مشاهده مياست. كاسه

هاي ساده به صورت تخت و منحني و هاي دهانه باز داراي لبه
همچنين تعداد زيادي داراي لبة نيشگوني و به بيرون برگشته 

هاي هاي دهانه باز داراي بدنهكاسه. )7الي  1: 1هستند (شكل 
-ساده و بندرت مقعر و گاهي زاويه دار هستند كه به شكل ساده

هايي با نكته قابل توجه، وجود كاسه. شونداي به كف متصل مي
شكل به همراه يك لولة كوتاه است كه از  Sدهانه باز با بدنه 

). در 12الي  10: 1توان به عنوان آبريز ياد نمود (شكل آنها مي
- هاي فتيلههاي منحني ساده، لبههاي دهانه بسته علاوه بر لبهكاسه

ها داراي ز اين نمونهشود و برخي ااي و يا نواري نيز مشاهده مي
هاي دهانه دسته عمودي با يك سوراخ كوچك هستند. كاسه

هاي صاف و محدب (نيم كروي) هستند و به بسته داراي بدنه
  ). 9و  8: 1گردند (شكل صورت ساده به كف متصل مي

ها از ديگر اشكال رايج هستند كه به دو گروه كوزه ها:كوزه
ها به اشكال شوند. فرم لبةكوزهدار و بدون گردن تقسيم ميگردن

گوناگون از جمله كوزه با لبه تخت عمود يا برگشته به خارج، 
هاي گرد شده برگشته به بيرون است لبه منحني ساده و يا لبه

  .)17الي  13: 1(شكل 
-فرم رايج ديگر در ميان ظروف اين محوطه، خمره ها:خمره

بيشتر موارد  هاي بزرگ با گردن دراز و كوتاه است كه در
داراي تزئين بانديِ برجسته به صورت خطي در زير لبه است. فرم 

ها در بيشتر موارد به صورت لبة خميده شدة برگشته به لبة خمره
 .)7الي  1: 2خارج و منحني ساده است (شكل 

اي جامهاي سفالي ته دگمه،كي از فرمهاي شاخصي ها:جام
فرم بدست نيامده است، اما با هستند. متأسفانه نمونة كاملي از اين 

هاي بدست آمده، اين ظروف داراي ها و كفتوجه به نمونه لبه
بدنه كشيده، لبة منحني ساده و كف تخت كه معمولاً قطر آن از 

  ). 17 تا 15و  10 تا 8: 2كند، هستند (شكل سانتيمتر تجاوز نمي 5
فصل  يكي از فرمهايي كه تعداد اندكي از آنها دراين ها:پياله

ها به طور كلي مشابه ها هستند. پياله، پيالهاز كاوش بدست آمده
 12تا  8هاي كوچك هستند كه قطر دهانه آنها بين فرمِ كاسه

سانتيمتر است. لبه اين ظروف به صورت منحني ساده و به ندرت 
به بيرون برگشته و بدنه آنها به صورت صاف و محدب است 

  ).12و  11: 2(شكل 
ها به شكل تخت و مقعر هستند و شترين تعداد كفبي ها:كف

 ن آنها وجود دارد. نحوه اتصال كفبه ندرت كف رينگي در ميا
ها با يك شكستگي و يا زاوية تند به بدنه، ساده و در برخي نمونه

اي نيز ). كفهاي ته دگمه14و  13: 2صورت گرفته است (شكل 
  .)17الي  15: 2تماماً به شكل تخت هستند (شكل 
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اي توپر هستند كه به ها داراي شكل استوانهدسته دسته و لوله:
هايي شوند. دستهصورت عمودي به بدنه و لبه ظروف متصل مي

هاي بزرگ استفاده شده، قطر و اندازه ها و كوزهكه براي خمره
 8: 1ها دارند(شكل ها يا آبريزهايِ كاسهبزرگتري به نسبت دسته

نين تعداد قابل توجهي قطعات مربوط ). همچ5: 2؛ شكل 10الي 
به لوله و آبريز بدست آمده كه با توجه به چند نمونه متصل به 

دار (قوري) هاي دهانه باز لولهتوان آنها را منتسب به كاسه، ميلبه
  ).12الي  10: 1نمود  (شكل 

  
  تزئين سفالها

هاي قرمز و نخودي به روش از لحاظ نقش نيز سفالها در گونه
به طوري كه سفالها به روشهاي نقش  اند؛گرديدهيكسان تزيين 

اند. روش نقش افزوده رواج افزوده، كنده و استامپي تزيين شده
بيشتري به نسبت نقش كنده دارد و اين در حالي است كه تنها 

ا بدست آمده است (شكل يك نمونه نقش استامپي در كل سفاله
هاي قرمز و . تعداد كل سفالهاي منقوش در گونه)22الي  18: 2

كه از  استعدد قرمز)  15عدد نخودي،  28قطعه ( 43نخودي 
و يا خطوط  يبا طرح خطو فشار انگشتي اين ميان نقش افزوده 

بعدي قرار  رتبهدر  موازي بيشترين تعداد و طرح افزوده طنابي
الي  95 :1376؛ دوميروشجي، 126و  125: 1385(ميري،  دارد

هاي هايي كه به صورت شيارپس از نقش افزوده، طرح ).97
 رواج ،اندبر روي سفالها كنده شده خطي مستقيم و گاهاً مواج

نمونه نقش استامپي نيز در سفالهاي قرمز  1اند. داشته بيشتري
هاي افزوده و ديگر در اين رابطه تزيينة وجود داشته است. نكت
 بزرگي كه ضخيم و يسفالها ؛استها كنده بر روي سفال

اند بيشتر تزيين شده و كوچك، هستند، به نسبت سفالهاي متوسط
و تمامي تزيينات به استثناي يك مورد بر روي سطح بيروني 

  . گرفته استظروف قرار 
توان گفت كه سفالهاي نخودي و قرمز، به درنهايت مي

و  استثناي رنگ آنها، هيچ گونه تفاوت ديگري در متغيير ها
هاي ديگر ندارند و تماماً با يك شيوه و روش ساخته ويژگي
تبيين كننده تشابه  ها،در تمامي ترانشه تشابه سفالهااند. شده

اي بودن فرهنگي ميان سفالها و يا به عبارت ديگر تك دوره
است و گويا پس از پايان يافتن  4استقرار موجود درتپه كلانتر 

با فرهنگ جديد و يا  -اين دوره فرهنگي، مردمان ديگري 
اند و اين مسئله با توجه به در اين محوطه اسكان نيافته -متفاوت

  معماري تأئيد مي گردد. هاييافتهشرح و مطالعه سفالها در كنار 
به عنوان يك محوطه  ، طي بررسياين محوطهاز آنجا كه 

به مقايسه ابتدا )، 1386، خرانقي اليمايي ثبت شده بود (عزيزي
هاي اليمايي با سفالهاي محوطه ي حاصل از كاوش آنسفالها

منطقه پرداختيم؛ اما اين مقايسات نشاندهنده عدم تشابه فرهنگي 
بودند و در نتيجه تعلق محوطه به دوره اليمايي تا حدودي رد 

هايي كه داراي هاي سفالي با محوطهگرديد. سپس مجموعه يافته
شوش در  IIكارگاه شهر شاهيِ  ي بودند به مانندلامايفرهنگ 

هاي ) و يافتهDe Miroschedji, 1981؛ 1376(دوميروشجي، 
 2 و 1هاي كلانتر ) و محوطه1385بررسي مياناب شوشتر (مقدم، 
) مقايسه گرديد. بر اساس 1387، و گورستانهاي آنها (پيماني

داشت كه مجموعه توان اين گونه اذعان نتايج مقايسات اوليه، مي
جديد  ايلامنگي هاي فره داراي ويژگي 4سفالهاي تپه كلانتر 

هاي مشترك بسياري بين رغم اين كه ويژگيهستند. علي )(نو
هاي بومي و محلي نيز در شود؛ ويژگيفرمها و نقوش مشاهده مي
  ميان مجموعه وجود دارد. 

  
 الگو و شيوه معماري

ها و نتايج حاصل از آنها آورده شد، همانطور كه در شرح ترانشه
و فضاهاي معماري بدست آمده از ترانشه هاي  ساختارها تمامي

II ،III  وVIند و معماري يك دوره را اهمگي به يكديگرمرتبط
 دره ـترانش 3ن آرامگاههاي نزديك اين ـد. همچنيـدهنيـان مـنش

  . ندسته اين سه ترانشهارتباط بامعماري 
هايي استفاده شده است از روشمعماري براي ايجاد فضاهاي 

بازسازي ، امكان هاديگرمحوطهآثاربا آنها كه با معرفي و مقايسه 
وجود دوره مورد نظر  در هاي استقراريالگوي معماري محوطه

توان را ميهاي معماري در اين محوطه . شاخصهخواهد داشت
  به شرح زير بيان كرد:

ي و ـنوان پـنگي به عـتر سـدر محوطه از بس نگي:ـتر سـبس - 1
اين بستر طبيعي از جنس  .شده استزيرسازي براي بناها استفاده 

 ساكناناز نوع سنگهاي سيليسي) است. اي (سنگهاي پوسته
محوطه ابتدا بستر سنگي مورد نظر را به عنوان كف در نظر 
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سطوح ناصاف  اند و احتمالاً با توجه به نرم بودن بافت آن،گرفته
اند. سپس را يكدست كرده و قابليت استفاده به آنها بخشيده

اند. لازم به را بر روي آن چيده ي سنگيهاي ديوارهااولين رج
ذكر است كه بستر مذكور داراي شيب ملايمي از سمت شمال 

 4به جنوب است؛ به طوري كه اين كف سنگي در فضاي شماره 
سانتيمتري و در فضاي شماره  -230در عمق  IIدر شمال ترانشه 

سانتيمتري بدست  -275ترانشه در عمق  همان در جنوب غربي1
آمده است. در نهايت هنگام استفاده از فضاها، بر روي اين بستر 

-كه  به مرور به صورت كوبيده در مياي از خاك نرم لايهبا را 

انداز حصير، فرش و يا هر زير نموده و سپسآمده است، پر مي
  ري را برروي آن قرار مي دادند.ديگ

همانطور كه ذكر شد، ديوارها بر روي بستر  ديوارها: - 2
بوسيله  شدهشناساييند. تمامي ديوارهاي دسنگي ساخته مي ش
اند. سنگهاي مورد استفاده شامل سنگهاي سنگ ساخته شده

كار  بعضاًاي بزرگ و سنگهاي تخت اي، سنگهاي پوستهقلوه
چيدمان سنگ ها در كنار و روي يكديگر از د. در نشوميشده 

در محيط شده است. مصالح مورد استفاده  ملات گل استفاده
است. ميانگين قطر ديوارها بين  دبوم آوره موجود و زيست منطق

. معمولاً در دو ضلع اصلي و يا نماي استسانتيمتر  60تا  50
و  -ايحاوي سنگهاي تخت و قلوه –بيروني از سنگهاي درشت 

از گل  موارددر مركز ديوارها از سنگهاي ريز و حتي در برخي 
براي پر نمودن آن قسمت استفاده شده است. قطر ديوارها 
معمولاً در امتداد طولي آنها يكسان است اما در چند نمونه يك 

اند و زاويه و يا شكستگي به سمت داخل ديوارها اضافه كرده
اند؛ اين مسئله در ها كاهش دادهقطر ديوارها را در ادامه طول آن

به  گردد. اين عمل شايدمشاهده مي بخوبي IIIو ترانشه IIترانشه
اضافه كردن فضايي سكو يا طاقچه مانند است تا با اين  منظور

ابتدا اصلي  يكار از فضاي داخلي كمتر كاسته شود. ديوارها
 ند.اشدهو سپس ديوارهاي تكميل كننده به آنها اضافه ايجاد شده 

پوششي بوده و حتي در حين كاوش در  ديوارها فاقد هرگونه
ك ـچ و آهـي و يا گـونه اندود گلـچ نمـاي آواري نيز هيـه لايه

  بدست نيامده است.
عدم بر اساس  نحوه ايجاد درگاهها درگاه:ورودي يا  - 3

اتصال دادن دو ديواره به يكديگر و يا قطع بخشي از طول يك 

اند فضاهايي تهي ايجاد كنند كه كار توانستهديوار است. با اين 
براي ايجاد گردد. ها چندين فضا به يكديگر مرتبط ميتوسط آن

تخت استفاده شده و تا ة از سنگهاي كار شدها ين درگاهطرف
طي  منظم و چهار گوش است.آنها حدودي نماي ورودي 

  ، بدست نيامده است.يهيچ نمونه پاشنه در ها كاوش در ترانشه
مل چندين عنصر مي گردد كه در شا تسهيلات معماري: - 4

  :شوندادامه هريك از آنها معرفي و توضيح داده مي
معمولاً درون فضاي معماري اين عنصر  انبارك: -4- 1

اصلي به شكل يك فضاي الحاقي كوچكتر وجود دارد. بدين 
هاي كوچك و كوتاه در يك الي صورت كه با ايجاد ديوارك

در محل اتصال دو ضلع يك فضا، انبارك را دو رج سنگ چين 
شكل داده و از فضاي بوجود آمده در داخل آن به عنوان محل 

استفاده مي  يا مواد غذايي قراردادن لوازم زندگي روزمره
كنند.اين فضاها فاقد هرگونه درگاه و يا ورودي هستند؛ زيرا با 

واد يا م توجه به ارتفاع اندك ديواركها، دسترسي به لوازم و
امكان پذير است. دو نمونه فضاي از بالا غذايي مورد نظر براحتي 

) در ترانشه 7و  6فضاهاي شماره  درون( مانند كوچك انبارك
II  بدست آمده است كه هر دو آنها در كنج فضاي اصلي ساخته

 7ابعاد بزرگتري به نسبت فضاي شماره  6اند. فضاي شماره شده
البته اين انبارك در ارتباط با فضاي داشته و يك درگاه نيز دارد. 
) بوده و احتمالاً به عنوان سيلو و يا 5بيروني ترانشه (فضاي شماره 

  شده است.محل انباركردن خوراك استفاده مي
اين عنصر نيز درون فضاها به عنوان يك عنصر  طاقچه: -4- 2

كاربردي، براي قرار دادن ظروف كوچك و ديگر لوازم كاربرد 
داشته است. طاقچه ها نيز به مانند انبارك ها در كنج دو ديوار 

ساخته مي  ؛دهنددو ضلع داخلي يك فضا را تشكيل ميكه 
خت بدست آمده است. سا IIشوند. يك نمونه طاقچه در ترانشه 

قرار در مركز طاقچه يك تخته سنگ كه اي است آن به گونه
به نسبت  ،اند و سپس دو طرف آنرا با چيدمان چند سنگداده

اند و در نهايت در مقابل آن يك ديوارك مركز آن بالاتر آورده
  ش مركز آن تبديل به محل ـورت بخـاند. بدين صيدهـنازك كش

  است.شده مناسبي براي قرار دادن لوازم 
يكي ديگر از عناصر معماري سكوهاي سنگي  سكو: -4- 3

هستند كه داخل فضاهاي مسقف و روباز وجود دارند. چهار 
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اند بدست آمده IIIو دو مورد در ترانشه  IIمورد سكو در ترانشه 
اند. سكوها بر دو نوعند؛ كه تماماً با استفاده از سنگ ساخته شده

سكوهاي فضاهاي بيروني. سكوهاي داخل فضاهاي مسقف و 
سكوهاي داخل فضاهاي مسقف روي سطح و درون كف سنگي 

قرار دادن چند تخته سنگ يك  بااند و معمولاً فضاها ايجاد شده
اند. كاربري اين سكوها با سكو را به شكل مستطيل ايجاد كرده

توجه به اين كه بر روي كف قرار گرفته اند كاملاً مشخص 
عنوان محل آسياب كردن و يا نشيمن كاربرد نيست و احتمالاً به 

اند. نوع ديگر آنها، سكوهايي  هستند كه در فضاي بيروني داشته
-) قرار گرفتهIIدر ترانشه  5فضاي شماره براي نمونه در فضاي (

اند. اين سكوها بر روي كف كوبيده قرار گرفته اند و با استفاده 
طح آنها را از رج سنگ بر روي يكديگر س 3الي  2از چيدمان 

كف بالاتر آورده و با استفاده از تخته سنگ، شكل مستطيل 
ها به عنوان سكو و  اند. كاركرد اين سازهچهارگوش به آنها داده

گاه بوده است و با توجه به انجام فعاليتهاي يا محل نشيمن
گوناگون در فضاي بيروني و وجود اجاق پخت نان و غذا، 

  وان درك نمود. له را مي تأبراحتي اين مس
بدست آمد. اين  IIIيك مورد پله نيز از ترانشه  :پله -4- 4

را به خارج از فضاي مسكوني متصل  1پلكان فضاي شماره 
كرده است. براي ساخت اين پلكان از دو تخته سنگ بزرگ  مي

رسد وجه به حضور اين پلكان به نظر مياستفاده شده است. با ت
تر از سطح فضاي بيروني بوده كه كف فضاهاي مسكوني پايين

  است.
در ترانشه  برجايك نمونه هاون سنگيِ :هاون سنگي -4- 5

III يي كه دو دبدست آمد. اين هاون سنگي بزرگ در كنار ورو
را به هم متصل مي نمود و بعداً مسدود شده  3و  2فضاي شماره 

بود قرار دارد. به علت وزن زياد آن در محل قرارگيري ثابت 
  آيد. شي از آثار غيرمنقول معماري به شمار ميبخشده و 

با توجه به ارتفاع كم ديوارها، آثاري از  پوشش سقف: - 5
سقف بر روي فضاهاي معماري بدست نيامد. علاوه بر آن آثار 
آوار سقف نيز در حين كاوش مشاهده نشد. با توجه به شباهت 

با روستاي امروزين موجود بين ساختارهاي معماري محوطه 
توان احتمال داد كه از شيوه مشابهي براي ساخت كلانتر، مي

با توجه به عرض نه سقف در دوره باستان استفاده شده باشد.
و عدم حضور شواهدي از ستون، سقف  هاچندان زياد فضا

هاي چوبي كه به به احتمال زياد با استفاده از ديرك فضاها
گرفتند؛ ايجاد موازات هم بر روي ديوارهاي باربر سقف قرار مي

هاي چوبي به فواصل معين و به موازات شده است. اين ديرك
شدند و روي آنها با شاخ و برگ درختان هم قرار داده مي

اين شيوه ساخت سقف در روستاي امروزين  شد.پوشانده مي
  شود.كلانتر ديده مي

  
  ارتباط فضاها و آرامگاهها
فضاهاي معماري با  VIو  II ،IIIبا كاوش در ترانشه هاي 

هاي ديگر اند كه دركنار دادهساختارهاي سنگي بدست آمده
اند با توانستهساكنين محوطه و  دارندز يك استقرار مسكونينشان ا

ارتباط دادن فضاها به يكديگر از طريق درگاهها، يك مجموعه 
 را براي سكونت فراهم آورندمعماري مرتبط به هم نسبتاً بزرگ 

همانطور كه پيشتر نيز آورده شد، استقرار به صورت . )1(پلان 
آگاهانه ترك شده و گويا لوازم منقول حمل شده اند؛ عدم 

يا  نيمه قيمتي، اشياء تزييني فلزي وجود داده هايي نظير سنگهاي
ان اين محوطه را ظروف كامل، درك سطح اجتماعي ساكن

  دشوار مي سازد. 
 گاهها از جمله شيوهبدست آمده از آرامهاي فرهنگي يافته
و نوع سفالها نشان از اشتراك فرهنگي ميان فضاهاي  ساخت

مسكوني و دو آرامگاه دارد و به احتمال زياد آرامگاهها مربوط 
 . اندبه ساكنان اين محوطه

  11هاي ويژهيافته
هاي ويژه بر اساس جنس، كاربرد و در اين بخش تمامي يافته

-شوند تا درك بهتري از يافتههاي ظاهري طبقه بندي ميشباهت

  هاي ويژه ايجاد گردد. 
  از  4يافته ويژه از كاوش فصل اول تپه كلانتر  42موع ـدر مج

ها يافت شد. از اين ميان بيشترين تعداد مربوط به تمامي ترانشه
) بدست 1(آرامگاه شماره  Iوكمترين تعداد از ترانشه  IIترانشه 

مجاز صورت گرفته، ري غير، حفاIآمده است. در مورد ترانشه 
                                                            

هاي ويژه كاوش بنگريد به (ولي پور، براي اطلاعات كاملتر در ارتباط با يافته -11
1389.(  
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 IIدر ترانشه و هاي بدست آمده تأثير مستقيم داشته در ميزان يافته
ها نيز حجم زياد خاكبرداري و باقي ماندن عمق بيشتري از سازه

  .هاستيافته، عامل مهمي در فراواني هاترانشهبه نسبت ساير 
هاي ويژه از نظر جنس در پنج گروه جاي تمامي يافته

گيرند. اين پنج گروه به ترتيب تعداد اشياء موجود در هر يك  مي
اي و شامل اشياء سنگي، اشياء گلي، اشياء فلزي، اشياء شيشه

گردند. هر يك از گروهها با توجه به اشياء قرار گرفته مي صدف
  . اندشدههايي نيز تقسيم در آنها به زيرگروه

  
  اشياء سنگي - 1

از سنگ  4آمده از محوطه كلانتر  هاي ويژه بدستبيشترين يافته
بوم ساخته شده و در اين گروه قرار دارند. اين موضوع با زيست

كوهستاني كه محوطه در آن قرار دارد و مواد خام در اختيار 
ساكنان منطقه در ارتباط است. در اين منطقه سنگ بيش از هر 
ماده خام ديگري در دسترس است و اين موضوع در مصالح 

  و اشياء ويژه نيز نمود دارد.  ساختماني
 7مورد است كه در  31مجموع اشياء سنگي اين گروه 

بندي هستند. اين زيرگروهها به ترتيب تعداد زيرگروه قابل دسته
، سنگ سابسنگاشياء، عبارتند از مشته سنگي، مهره سنگي، 

وزنه، بخشي از ظرف سنگي، هاون سنگي و اشياء سنگي 
  .نامشخص

  
  گيمشته سن -1-1

  ترين ـرند. بيشـگيروه قرار ميـنگي در اين زيرگـته سـعدد مش 15
مورد  14بدست آمده كه شامل  IIتعداد از اين اشياء از ترانشه 

است كه  VIگردد. تنها نمونه باقي مانده نيز مربوط به ترانشه مي
قرار گرفته است. اين آمار با كاربري فضاهايي  IIدر كنار ترانشه 

اند در ارتباط است؛ چراكه با كه اين اشياء از آنها بدست آمده
تهاي روزمره نظير ذخيره يها، در اين فضاها فعالتوجه به ساير يافته

مورد  12شده است. انجام مي غيرهسازي مواد، آسياب كردن و 
-اند. مشتهنده نيز شكسته شدهمورد باقي ما 3از اين اشياء سالم و 

اند: هاي يافت شده از محوطه، از نظر شكل ظاهري بر دو گونه
هامدور مورد از مشته 10هاي سنگي كروي و بيضي شكل. مشته

  .)12و تصوير رنگي  6(تصوير  مورد نيز بيضي شكل هستند 5و 

  مهره سنگي -2-1
از دو آرامگاه  گيهم و 4مهره سنگي از محوطه كلانتر  پنج

نمونه از  4و  Iاند. يك نمونه از ترانشه بدست آمده 2و  1شماره 
جنبه تزئيني داشته و  هانمونهبدست آمده اند. اين  Vترانشه 

ها در همگي جزو اشياء تدفين هستند. معمولاً از اينگونه مهره
شود اما تعداد كمي از بند استفاده ميبند و يا دستساخت گردن

بدست آمده است. اين موضوع با حفاري غيرمجاز  هامهرهاين 
در  2و ريزش سقف در آرامگاه شماره  1در آرامگاه شماره 

ي يافت شده از هامهرهارتباط است. نكته ديگر دور بودن 
وجود ارتباط فضايي بين آنها  برقرار امكان يكديگر است و

ريختگي فضاي درون  اين امر خود مبين بهم .ندارد
  هاست.  مگاهآرا

 4از سنگ معمولي و  هامهرهاز نظر جنس يك مورد از 
اند. استفاده مورد ديگر از سنگ نيمه قيمتي عقيق ساخته شده

بيشتر از عقيق در ساخت مهره با كاربرد تزئيني آنها در ارتباط 
توان آنرا با شأن شخص متوفي مرتبط بوده و از سوي ديگر مي
هاي باريك كرم رنگ بوده و رگهاي هدانست. نمونه سنگي قهو

ي عقيق همگي جگري هانمونه. شودميرنگ درون آن ديده 
  رنگ هستند. 

- مهره در دو گروه قرار مي 5به لحاظ شكل ظاهري اين 

نمونه نيز به شكل يك  2اي شكل هستند و نمونه استوانه 3گيرند. 
اي كه مقطع آنها در به گونه اندشدهچند ضلعي منتظم ساخته 

امتداد سوراخ وسط، به شكل يك شش ضلعي است. انتهاي دو 
نمونه از گروه اول باريكتر از بخش مياني آن است و يك نمونه 

ي اين گروه از هامهرهنيز يك استوانه كامل است. دو مورد از 
جنس عقيق و نمونه ديگر از سنگ معمولي است. دو نمونه چند 

ابعاد كاملاً مانند هم هستند و احتمالاً  ضلعي از هر نظر حتي
 اندبند) بودهبند يا دستمربوط به يك شئ تزئيني (نظير گردن

 .)13و تصوير رنگي  7(تصوير 

  
  سابسنگ -3-1

نمونه  2ساب در اين زيرگروه قرار دارند. عدد سنگ چهار
و يك مورد  III، يك مورد مربوط به ترانشه IIمربوط به ترانشه 

ها شكسته و سابسنگمود از  3است.  VIنيز مربوط به ترانشه 
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-سنگسالم است. دو مورد از  IIIنمونه بدست آمده از ترانشه 

اند. سطح داخلي يك اي و دو نمونه نيز بيضي شكلها دايرهساب
ها داراي تعقر و سطح بيروني آن داراي تحدب سابسنگنمونه از 

انده داراي سطح داخلي مسطح و سطح ي باقيمهانمونهاست. 
  خارجي محدب هستند. 

  
  بخشي از ظرف سنگي -4-1
. يكي گيرندميعدد ظرف سنگي ناقص در اين زيرگروه قرار  دو
 VIو نمونه ديگر مربوط به ترانشه  IIمربوط به ترانشه  هانمونهاز 

است. اين دو نمونه از لحاظ شكل ظاهري، فرم و ابعاد متفاوتند و 
دو فرم مختلف دارند. نمونه اول از نظر ابعاد بزرگتر است. عمق 
اين ظرف كم و كف آن بسيار بزرگتر از بدنه و مسطح است. لبه 
و بدنه در يك راستا بوده و تقريباً بر كف عمودند. لبه ظرف 

ه به موارد ذكر شده، اين ظرف شبيه ضخامت زيادي دارد. با توج
عمق با بدنه عمودي به يك بشقاب است. نمونه دوم نيز ظرفي كم

است كه لبه و بدنه در يك راستا هستند. قطر اين ظرف در 
تمامي نقاط آن تقريباً يكسان است. فرم ظرف شبيه به يك كاسه 
كوچك است. البته ممكن است كه اين شئ يك هاون سنگي 

 ،آسياب كردن مواد رنگي يا مانند آن باشد كوچك براي
چراكه در مقايسه با نمونه قبلي فاقد ظرافت بوده و سطوح داخلي 
و خارجي آن پرداخت مناسبي ندارد. اما بخش داخلي نمونه اول 

(تصوير فته و رد تراش درون آن مشخص استبه خوبي صيقل يا
  .)14و تصور رنگي  8
  
  هاون سنگي -6-1

مربوط به ترانشه  از محوطه بدست آمد كهتنها يك هاون سنگي 
VI اين نمونه سالم يافت شده و تقريباً بيضي شكل است. است .

قسمت بالايي آن داراي دو بخش است. يك سمت آن صاف و 
صيقل يافته و سمت ديگر آن گود است. حفره درون هاون نيز 

است. اين بيضي شكل است. بخش زيرين اين هاون سنگي محدب 
كه از  برجانمونه بسيار بزرگ بوده و با توجه به يك هاون سنگي 

بدست آمد؛ به نظر مي رسد كه اين نمونه نيز در جايي  IIIترانشه 
ثايت بوده و سپس جابجا شده است. اين نمونه به طور وارونه از 

   ساب¬سنگو يك  بدست آمد VIترانشه  2ل فضاي شماره ـداخ

  .)15و تصوير رنگي  9(تصوير قرار داشتنيز در نزديكي آن 
  
  اشياء سنگي نامشخص -7-1

 IIIتنها يك شئ در اين زيرگروه قرار داشته و متعلق به ترانشه 
اي فرم داشته و از وسط شكسته است. شئ مذكور حالتي دايره

يك سنگ وزنه  مي توانداست. بر اساس شكل ظاهري اين شئ 
باشد چراكه بخش سالم آن مانند سنگهاي وزنه يافت شده گرد 

  و پرداخت شده است. 
 
  اشياء گلي - 2

 4شئ ساخته شده از گل از كاوش فصل اول محوطه كلانتر  پنج
مورد سفالي هستند. اين موضوع نيز با شرايط  5بدست آمد. هر 

چراكه شرايط  باشدمرتبط  تواندمي زيست محيطي منطقه
ي گلي شده و هانمونهكوهستاني و بارش باران باعث از بين رفتن 

شئ  5ه در اين شرايط باقي مانده اند. ي حرارت ديدهانمونهتنها 
بندي هستند. اين قابل طبقه زيرگروه 3سفالي مذكور در 

ها به ترتيب تعداد اشياء، عبارتند از ظروف سفالي، زيرگروه
  .و مهره سفالي شياء سفالي نامشخصا

 
  ظروف سفالي -1-2

محوطه بدست آمد. اين تعداد در  ناقص ازتنها سه ظرف سفالي 
هاي سفال بدست آمده از ترانشه بسيار مقايسه با ميزان زياد تكه

كم بوده و با آن همخواني ندارد. علت اين امر در كيفيت 
كيفيت  4سفالهاي محوطه نهفته است. سفالهاي محوطه كلانتر 

بالايي ندارند و به راحتي در برابر رطوبت شسته شده و سطح 
بيرونيشان تحليل مي رود. اين مورد در شكنندگي سفالها مؤثر 

و ديگري مربوط به  IIاست. دو ظروف مربوط به ترانشه  بوده
ظرفي  IIي مربوط به ترانشه هانمونهاست. يكي از  IIIترانشه 

كروي است كه از گردن به پايين ظرف سالم باقي مانده است. 
كف اين ظرف تخت بوده و با توجه به بخش بالايي احتمالاً 

، انتي مترس 1/10يك ظرف با دهانه تنگ است. ارتفاع ظرف 
و ضخامت آن سانتي متر 5/10، قطر بدنه سانتي متر 5/6قطر كف 

اي است با دسته و يك است. نمونه دوم كاسهسانتي متر 7/0
آبريز در طرف مقابل دسته. هر دو ظرف نخودي هستند كه 
داراي پخت كافي بوده و سطح آنها عاري از هرگونه تزئيني 
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اي كوچك كاسه IIIاست. ظرف سفالي يافت شده از ترانشه 
- است. تنها بخشي از لبه ظرف از بين رفته است. اين ظرف دسته

اي بطور اي افقي چسبيده به لبه دارد و به نظر مي رسد كه دسته
قرينه در طرف مقابل وجود داشته است. كف اين ظرف نيز 

(تصوير شودمياي در نزديكي آن ديده ديده تخت بوده و زاويه
  .)16و تصوير رنگي  10
  
  اشياء سفالي نامشخص -2-2

دو عدد شئ سفالي نامشخص در اين زيرگروه قرار دارند و هر 
بدست آمده اند. اين اشياء در اثر  IIدو نمونه نيز از ترانشه 
. با توجه به شكل ظاهري آنها اندشدهحرارت تبديل به سفال 

شده اشان مشخص نيست. هر دو نمونه شكسته چيستي و كاربري
و اين موضوع عامل مهم در عدم تشخيص كاربري و چيستي  اند

آنهاست. نمونه دوم يك شئ تقريباً مدور بوده و يك سوي آن 
  داراي فرورفتگي است. 

  
  مهره سفالي -3-2

يك عدد مهره سفال در اين زيرگروه قرار داشته كه از آرامگاه 
بدست آمده است. اين مهره نارنجي رنگ بوده و  2شماره 
اي شكل است. قطر بخش مياني اندكي بيشتر از دو انتهاي استوانه

  آن بوده و سوراخي سرتاسري در مركز آن ايجاد شده است. 
  
  اشياء فلزي - 3
  ونه از ـه نمـتند. اين سـروه هسـزي مربوط به اين زيرگـشئ فل هـس

بدست آمده و جزو اشياء تدفيني به  2و  1آرامگاههاي شماره 
شئ در دو زيرگروه اشياء مفرغي  3شمار مي روند. اين 

  .گيرند¬مينامشخص و جنگ افزار آهني قرار 
  
  اشياء مفرغي نامشخص -1-3

بدست  Iدو شئ در اين زيرگروه قرار دارند و هر دو از ترانشه 
آمده اند. هر دو شئ از جنس مفرغ هستند و به علت شكستگي 
چيستي هيچ كدام از آنها مشخص نيست. بنابر اين كاربري آنها 
مشخص نيست اما با توجه به يافت شدنشان از درون اتاق تدفين 

احتمالاً جزو اشياء تدفيني قرار داده شده در  1آرامگاه شماره
  .شده انددت اكسيد آرامگاهند. هر دو نمونه به ش

  جنگ افزار آهني-2-3
تنها يك شئ در اين گروه قرار مي گيرد. اين شئ از آرامگاه 

يافت شده است. اين شئ بخش انتهايي يك سرنيزه يا  2شماره 
يك خنجر است. جنس اين شئ از آهن بوده و به شدت اكسيد 
شده است. بيشتر قسمتهاي آن از بين رفته و تنها بخش نوك تيز 

تهايي كه درون دسته قرار مي گيرد (زبانه) به همراه دو تكه از ان
بدنه شئ باقي مانده است. روي هم سه قطعه كوچك از اين شئ 
باقي است. اين قطعات جدا از يكديگر بوده و قابل وصالي به هم 
نيستند. تنها زبانه اين شئ بدون شكستگي به بدنه متصل بوده و 

درست  شئل باقي است. اين بخش كوچكي از بدنه در اين مح
در كنار بخش مياني اسكلت و نزديك به ديوار شمالي آرامگاه 
بدست آمد. اينگونه اشياء معمولاً در قبور مردان قرار داده 

نشانگر روحيه سلحشوري صاحب آن است. رتبه و شود¬مي
اجتماعي متوفي نيز با توجه به اينگونه اشياء قابل بازسازي است. 

به يك شخص با رتبه اجتماعي  تواندميبر اين اساس آرامگاه 
و تصوير  11(تصوير چون يك جنگجو تعلق داشته باشد مناسب
  .)17رنگي 

  
  اياشياء شيشه - 4

بدست آمده است. اين  4اي از محوطه كلانتر شيشهشئ تنها يك 
بدست آمده است. با توجه به آنچه كه از  IIIتكه شيشه از ترانشه 

اين تكه شيشه باقي مانده، كاربرد آن مشخص نبوده و معلوم 
نيست كه مربوط به چه نوع ظرفي است. با توجه به قسمت 

نگ ساخته شده است. ر ه آزادداخلي آن احتمالاً با روش دميد
هاي مات و از نوع شيشه بودهاين تكه شيشه طيفي از رنگ سبز 

  است. 
  
  صدف - 5

قرار داشته و هر دو شئ قطعات شكسته  زيرگروهدو شئ در اين 
صدف هستند و به همين دليل ماهيت آنها به درستي مشخص 
نيست. اما با توجه به اينكه بر روي بخش باقي مانده اثر پرداخت 
و كارشدگي وجود دارد؛ احتمالاً اين اشياء كاربرد تزئيني دارند. 

ارگيري بدست آمده اند. مختصات قر IIIهر دو نمونه از ترانشه 
هر دو صدف در ترانشه نيز يكسان است. مشابه اين صدفها در 
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همين منطقه و در كنار رود كارون به وفور يافت مي شوند. به 
رسد كه ساكنان محوطه از اين صدفها كه در محيط نظر مي

فع نيازهاي ؛ به خوبي در رشودميزيستشان به فراواني يافت 
  اند.تجملاتي خود سود برده

  
  برآيند
منجر به آشكار شدن بقاياي گسترده  4در محوطه كلانتركاوش 

يك محوطه استقراري و دو آرامگاه شد. ساختار معماري 
ها و فضاهاي مسكوني و استقراري كاملاً شبيه به هم آرامگاه

هاي كند. بهره گيري از قلوه سنگو از يك الگو تبعيت ميبوده 
همينطور تخته متوسط و بزرگ و سنگ هاي حجاري شده و 

لي معماري هاي بزرگ با استفاده از ملاط گل مصالح اصسنگ
مورد دستبرد و كاوش آرامگاه سفانه أ. متاستاين فضاها در 

اجساد، جسد يا ؛ بنابراين از وضعيت بودقاچاقچيان قرار گرفته 
تعداد آنها، اشياء داخل گور و بطور كلي سنت تدفين در اين 

ي قبور و معدودي قطعات شكسته جز ساختار معمارآرامگاه 
هاي سنگي و قطعات ريز استخوان اطلاعات بيشتري سفال، مهره

  نداريم.در اختيار 
 4و فضاهاي مسكوني در كلانتر آرامگاه الگوي معماري 

در ) 1387(توسط پيماني  پيشتراست كه  آثاريقابل مقايسه با 
با ، مشابه است. وي به دست آمده نزديك آنهاكلانتر گورستان 

ها سفالگونه شناسي اي به دست آمده و توجه به مهر استوانه
 اما عليرغم ده استنمومياني منتسب  ايلامبه دوره گورستان را 

و محوزه  4شباهتهاي ساختاري بين آثار بدست آمده از كلانتر 
هاي كاوش شده توسط پيماني،بر اساس مطالعات گونه شناختي 

 4محوطه كلانتر  ، مي توان عنوان نمود كهآمدههاي بدست سفال
در ضمن  (بنگريد به بخش سفال). تعلق داردجديد  ايلامه دورهب

ها از همه نظر بدست آمده از درون آرامگاه هايسفال از آنجا كه
مشابه سفالهاي بدست آمده از ساير ترانشه هاست؛ همپوشاني 

-وجود دارد. لذا ميها زماني بين بخشهاي استقراري با آرامگاه

جديد  ايلامبه دوره نيز را  4هاي كلانتر توان آرامگاه
  تاريخگذاري نمود.

براي بازسازي سلسله مراتب اجتماعي مناسب  يمحل گورها
اند. همچنين طي شرايطي افراد در جامعه و نيز آداب تدفين

توان به نوع نگرش جامعه به مسأله زندگي پس از مرگ پي  مي
هاي درون گور و مضطرب اما تحقق اين امر منوط به يافته برد.

در  1شماره  آرامگاههاي بدست آمده از است. يافتهنبودن آن 
به علت دستبرد صورت گرفته و از بين رفتن  4محوطه كلانتر 

نظم درون آن در زمينه بازسازي شرايط اجتماعي صاحب گور 
كه اشياء درون  . از آنجانمايدنميكمك چنداني به تيم كاوش 

از شيوه تدفين، تعداد  ،مورد دستبرد واقع شده بودآرامگاه 
تدفين، جنسيت فرد يا افراد مدفون شده، چيستي اشياء تدفيني و 

چيزي نمي آرامگاه آداب و رسوم مربوط به تدفين در اين 
در مقايسه با آرامگاه  2كوچكتر بودن آرامگاه شماره دانيم.

تر بودن سطح اجتماعي صاحب نگر پايينتوان نشارا مي 1شماره 
 1آن به نسبت شخص يا اشخاص دفن شده در آرامگاه شماره 

نوع و  و نيز 2دانست. كمي اشياء بدست آمده از آرامگاه شماره 
توان شأن و اند كه بر اساس آنها ميجنس آنها نيز عوامل ديگري

تري پايين اًحب آرامگاه را در سطح نسبتمنزلت اجتماعي صا
  دانست. 

سوال جالب و به فضاهاي استقراري هاآرامگاهنزديكي 
هر دو آرامگاه در فاصله بسيار نزديكي از بخشهاي برانگيز است. 

تنها در  1شماره آرامگاه به عنوان مثال  .استقراري قرار دارند
بدست  IIIمتر با اولين فضاهاي استقراري كه از ترانشه  3حدود 
-در جنوب غربي ترانشه 2گاه شماره آرامو  اند؛ فاصله داردآمده

و ديوار بدست  IVقرار گرفته است و ترانشه  VIو II ، IIIهاي 
اند. اين موضوع ب اين آرامگاه قرار گرفتهآمده از آن نيز در جنو

نشان مي دهد كه اين آرامگاه نيز درون بافت استقراري محوطه و 
-آرامگاهرابطه بين  نه جدا از آن قرار داشته است. در اين شرايط

  چيست؟ هاي استقراريبخشو ها
زمينه اين است كه با اين در موجود يكي از احتمالاتي 

ها روبرو هستيم كه با توجه به حضور و آرامگاهاي از عهمجمو
گستردگي آنها، نياز به حفاظت و مراقبت از آنها حس شده و 
گروهي جهت انجام اموري نظير حفاظت و حراست، نظافت 

در اين محل  غيرهجديدتر و  يهاآرامگاهمجموعه، ساخت 
، IIاند و فضاهاي مسكوني بدست آمده در ترانشه هايگردآمده

III  وVI9سكان و زندگي آنهاست. با توجه به حضور محل ا 
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در  Vو  Iبدست آمده از ترانشه هاي  يهاآرامگاهمشابه آرامگاه 
كه فاصله چنداني با همين ) 1387(پيماني،  2محوطه كلانتر 

  محوطه ندارد؛ اين موضوع قابل بررسي است. 
با توجه به گستردگي محوطه بر اساس آنچه كه از ترانشه 

IV  بدست آمد؛ احتمال ديگري نيز مطرح است. شايد محوطه
ها آرامگاهاليتهاي خدماتي مرتبط با عصرفاً براي انجام ف 4كلانتر 

بلكه يك محوطه استقراري بزرگ بوده و  ؛بوجود نيامده باشد
ها در ارتباط با آن بوجود آمده باشند. بدين معني كه آرامگاه

محوطه استقراري دفن خود را درون  ،مردگانساكنان محوطه
به عبارت ديگر وجود گورستان يا آرامگاهي ديگر در اند. كرده

نزديكي محوطه استقراري شايد يك سنت فرهنگي در اين دوره 
  و در اين منطقه بوده است.

با توجه به اينكه از فضاهاي استقراري اشياء قيمتي و 
جامعه  اجتماعيبتوان بر مبناي آنها سطوح تجملاتي و اشيائي كه 

توان در مورد ويژگيهاي بدست نيامده است؛ نميرا بازشناخت
تنها بر اساس اين جامعه اظهار نظر نمود. سلسله مراتبي افراد 

توان وجود نوعي رتبه بندي اجتماعي را ها ميوجود آرامگاه
اشياء بدست آمده مربوط به فعاليتهاي روزمره نظير حدس زد. 

هستند و هيچ كدام نشانگر كار آسياب كردن غلات و مانند آن 
و حرفه خاصي نيستند تا از طريق آن از يك سو بتوان سطح 
اجتماعي ساكنان و نوع استقرار را حدس زد و از سوي ديگر 

ها ارتباطي واضح و عاري از حدس و استفاده از يافته بتوان با
ها و استقرار برقرار نمود. وسعت كم كاوشها آرامگاهگمان بين 

 عدم وجود شواهدي از ترك ناگهاني در كنارِد بر علتند. نيز مزي
فقدان اشياء قيمتي و نيمه قيمتي درون بخشهاي استقراري و نبود 

توان دليلي براي هاي كامل را مييافتهظروف سفالي و ساير 
  ست. نادمحوطه  ةترك با حوصله و از پيش طراحي شد

محوطه  يمعمار ي زيادنكته بسيار مهم ديگر وجود شباهتها
نوع مصالح، است.  )آب زالو عربن كلانتر(روستاي امروزي با

ها و نحوه چيدمان رجهاي سنگي و شكل ديوارها، ورودي
توان نوعي استمرار اين شباهت را ميها كاملاً مشابه است. درگاه

و تداوم فرهنگي در امر معماري دانست. يكسان بودن شرايط 
زيست محيطي و به تبع آن دسترسي به مصالح ساختماني يكسان 
در كنار تداوم شيوه معيشتي مبتني بر كشاورزي ديم و گله 

ح قابل پذيرشي است كه مي توان براي اين تداوم يداري، توض
هاي موجود و در يك ناي شباهتبر مبفرهنگي ارائه نمود. 

شناسانه امكان تعميم برخي شرايط جامعه باستانرهيافت قوم
و بازسازي  4امروزين روستاي كلانتر به جامعه باستاني كلانتر 

برخي شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي وجود خواهد 
  . داشت

يك  4كلانتر اينكه آيا استقرار اظهار نظر در مورد در نهايت 
استقرار شهري، روستايي يا كوچ نشيني و يا استقراري شكل 

سوالي است كه پاسخ به آن  ؛هاستآرامگاهگرفته در ارتباط با 
  در محوطه و در خلال چند فصل دارد.  گستردهنياز به كاوشهاي 

  
  سپاسگزاري

از لطف و مساعدت افراد  5و  4هاي كلانتر كاوش محوطهتيم 
رند. قبل از يقدتكه شايسته سپاسگزاري و  اندفراواني بهره برده

همه از جناب آقاي دكتر آرش لشگري رئيس محترم وقت 
شناسي كه امكان پژوهش در محوطه را فراهم پژوهشكده باستان

شناسي از همكاران ايشان در پژوهشكده باستان نيز نمودند و
آقايان آبيار، توفيقيان، دكتر مير اسكندري، دكتر مرتضايي و 

ها غضنفري و افسري كه در مراحل مختلف اين پروژه مخان
ت باز نمودند؛ سپاسگزاريم. طي مدت كاوش، أگرهي از كار هي

مسؤلان پروژه عظيم سد گتوند عليا نهايت همكاري و همراهي 
همه اين عزيزان به ويژه از آقايان از با اعضاي هيأت داشتند كه 

، دكتر محجوب فر مدير محترم پروژه سد گتوندمهندس معنوي
شان او مهندس دهقان بخاطر مساعدت و همراهي صميمانه

ازمان در ـركار خانم قهرماني نماينده محترم سـاز سسپاسگزاريم. 
-در نهايت از باستانهيأت كاوش نيز صميمانه سپاسگزاريم. 

شناسان محترم سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان بويژه از 
و جناب آقاي هادي سرابي  جناب آقاي عبدالرضا پيماني

  سپاسگزاريم.
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  دار).روف لوله

                               

(كاسه، كوزه، ظر

                              

4 محوطه كلانتر

             1389ستان م

هايهاي سفالرم

زمو  پاييزدهم، چهاره 

: نمونه فر1شكل 

مجله پيام باستان شناسس، سال هفتم، شماره
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  .1فرم مشخصات سفالهاي شكل  -1جدول شماره 

  كانتكست  ترانشه
شماره 
  سفال

  توصيف
رنگ  -6حرارت پخت.  -5كيفيت ساخت.  -4آميزه.  -3تكنيك ساخت.  -2فرم ظرف.  -1

 محل تزئين. -8نقش.  -7 (بيرون، درون، خميره).

 ملاحظات و مقايسات

VI  6002 1 1-  .نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5 متوسط. -4كاني.  -3چرخساز.  -2كاسه 
  ؛ 8: 11شكل  ،139: 1385ميري، 

De Miroschedji, 1981: 69, Fig. 17: 14  

II 2025  2 1-  .قرمز، قرمز، قرمز. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كاسه 
  ؛ 7: 11شكل  ،139: 1385ميري، 

De Miroschedji, 1981: 69, Fig. 17: 13 

I  1008 3 1-  .قرمز، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كاسه De Miroschedji, 1981: 75, Fig. 20: 9 

VI  6008 4 1-  .4: 55شكل  ،106: 1376دوميروشجي،  نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كاسه 

I  1008 5 1-  .نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5ظريف.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كاسه 
  ؛ 3: 55شكل ، 106: 1376دوميروشجي، 

De Miroschedji, 1981: 75, Fig. 20: 7 

II  2001 6 1-  .نخودي، قرمز، قرمز. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني. -3چرخساز.  -2كاسه De Miroschedji, 1981: 71, Fig. 18: 10 

III  3001 7 1-  .نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كاسه De Miroschedji, 1981: 75, Fig. 20: 11 

I  1001 8 1-  .نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كاسه - 

I  1008 9 1-  .نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كاسه - 

II  2023 10 1-  .؛ 13، شكل 139: 1385ميري،  نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2قوريDe Miroschedji, 

1981: 105, Fig. 36: 7 

II  2039 11 1-  .؛ 7: 54شكل  ،105: 1376دوميروشجي،  قرمز، قرمز، قرمز. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2قوري  
De Miroschedji, 1981: 105, Fig. 36: 8 

VI  6012 12 1-  .8: 53شكل  ،103: 1376دوميروشجي،  قرمز، قرمز، قرمز. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2قوري 

III  3004 13 1-  .نخودي، نخودي.نخودي،  -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كوزه 
ميري،  ؛11: 54شكل  ،105: 1376دوميروشجي، 

 ,De Miroschedji؛ 5: 11شكل  ،139: 1385

1981: 79, Fig. 22: 7 

I  1008 14 1-  .قرمز، قرمز، قرمز. -6كافي.  -5ظريف.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كوزه 
ميري،  ؛16: 55: شكل 106 ،1376دوميروشجي، 

 9: 11شكل  ،139: 1385

I  1008 15 1-  .؛ 12و  10: 54شكل  ،105: 1376دوميروشجي،  نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كوزه
De Miroschedji, 1981: 81, Fig. 23: 8 

I  1008  16 1-  .نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5ظريف.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كوزه 
 ؛12و  11: 55شكل  ،106: 1376دوميروشجي، 
  ؛ 6: 11شكل  ،139: 1385ميري، 

De Miroschedji, 1981: 81, Fig. 23: 1 

III  3001 17 1-  .؛ 11: 11شكل  ،139: 1385ميري،  نخودي، قرمز، قرمز. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2كوزه  
De Miroschedji, 1981: 75, Fig. 20: 6 
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  قوش).

                              

هاي نقكف و نمونه

                               

جام، پياله، انواع ك

                              

(خمره، ج 4كلانتر

             1389ستان م

هاي محوطه كفال

زمو  پاييزدهم، چهاره 

هاي سففرم نمونه

س، سال هفتم، شماره

:2شكل 

مجله پيام باستان شناس
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  .2فرم مشخصات سفالهاي شكل شماره  -2جدول شماره 

  كانتكست  ترانشه
شماره 
  سفال

  توصيف
رنگ  -6حرارت پخت.  -5كيفيت ساخت.  -4آميزه.  -3تكنيك ساخت.  -2فرم ظرف.  -1

 محل تزئين.   -8نقش.  -7(بيرون، درون، خميره). 

 ملاحظات و مقايسات

II  2020 1 
 -7نخودي، نخودي، نخودي.  -6كافي.  -5. خشن -4كاني.  -3چرخساز.  -2. خمره -1

 بيرون. -8خطوط موازي افزوده. 

ميري،  ؛12: 53شكل  ،104: 1376دوميروشجي، 
  ؛ 3: 11شكل  ،139: 1385

De Miroschedji, 1981: 107, Fig. 37: 4 

VI  6002  2 1- قرمز، قرمز، قرمز. -6كافي.  -5. خشن -4كاني.  -3چرخساز.  -2. خمره 
ميري،  ؛11: 53شكل  ،104: 1376دوميروشجي، 

 ,De Miroschedji؛ 2: 11شكل  ،139: 1385

1981: 87, Fig. 26: 3 

III  3004 3 
 -7، نخودي، نخودي. نخودي -6كافي.  -5. خشن -4كاني.  -3چرخساز.  -2. خمره -1

 بيرون. -8افزودة طنابي. 

ميري،  ؛4: 53شكل  ،104: 1376دوميروشجي، 
 1: 11شكل ، 139: 1385

II  2001 4 1- ؛ 4: 11شكل  ،139: 1385ميري،  نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5. خشن -4كاني.  -3چرخساز.  -2. خمرهDe 

Miroschedji, 1981: 107, Fig. 37: 6 

II  2001 5 1- قرمز، قرمز، قرمز. -6كافي.  -5. خشن -4كاني.  -3چرخساز.  -2. خمره De Miroschedji, 1981: 105, Fig. 36: 9 

VI  6012 6 
خطوط  -7 ، قرمز، قرمز.قرمز -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني. -3چرخساز.  -2. خمره -1

 بيرون -8موازي افزوده. 

  5: 53شكل  ،104: 1376دوميروشجي، 
 

II  2010 7 1- نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2. خمره - 

VI  6001 8 1-  .قرمز، قرمز، قرمز دودزده. -6ناكافي.  -5خشن.  -4آلي و كاني.  -3چرخساز.  -2جام De Miroschedji, 1981: 103, Fig. 
35: 2 

VI  6009  9 1- ؛ 5: 52، شكل 101: 1376دوميروشجي،  نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2. جام  
De Miroschedji, 1981: 103, Fig. 35: 1 

III  3004 10 1- نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5. ظريف -4اني. ك -3چرخساز.  -2. جام - 

III  3004 11 1-  .نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2پياله De Miroschedji, 1981: 77, Fig. 21: 5 

III  3001 12 1-  .قرمز، قرمز، قرمز. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2پياله - 

II  2033 13 1- 3: 50، شكل 100: 1376دوميروشجي،  نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2. كف 

VI  6008 14 1- نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.  -5. خشن -4كاني.  -3چرخساز.  -2. كف De Miroschedji, 1981: 87, Fig. 26: 9 

II  2001 15 1- قرمز ،قرمز نخودي، -6كافي.  -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2. كف. 
ميري، ؛ 1: 50، شكل 100: 1376دوميروشجي، 

 2: 12شكل  ،141: 1385

III  3001  16 1- ؛ 11: 12شكل  ،141: 1385ميري،  قرمز، قرمز، قرمز. -6كافي. نا -5. خشن -4كاني. آلي و  -3چرخساز.  -2. كف  
De Miroschedji, 1981: 99, Fig. 33: 13 

III  3026 17 1- 6: 50، شكل 100: 1376دوميروشجي،  دودزده. ، قرمز، قرمزقرمز -6كافي. نا -5متوسط.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2. كف 

III  3004  18  1-.كندة شياري.  -7قرمز، قرمز، قرمز. -6كافي.-5خشن.-4كاني.-3چرخساز.-2بدنه
 بيرون. -8

- 

II  2005  19  1-.7نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.-5خشن.-4كاني.-3چرخساز.-2بدنه- 
  بيرون. -8افزودة طنابي. 

 97الي  95: 1376دوميروشجي، 

III  3001  20  1-.7نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.-5خشن.-4كاني.-3چرخساز.-2بدنه- 
 De Miroschedji, 1981: 87, Fig. 26: 9  بيرون. -8افزودة طنابي. 

II  2004  21  1-.7نخودي، نخودي، نخودي. -6كافي.-5خشن.-4كاني.-3چرخساز.-2بدنه- 
 De Miroschedji, 1981: 87, Fig. 26: 10  بيرون. -8افزودة طنابي. 

III  3004  22  1-  .بيرون. -8استامپي.  -7قرمز، قرمز، قرمز. -5خشن.  -4كاني.  -3چرخساز.  -2خمره  - 
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